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١

در مشهـد چـشم به جـهان گـشود. تحـصيلات ابـتدايي و متوسـطه را در   1307در سال 

دوره هـنرستان مشهـد (رشـته آهـنگــري) را بـه     1326هـمين شهـر طي كرد و در سال 

پايان برد، و هـمان جا، در هــمين رشـته، آغـاز بـه كـار كـرد. سـپس بـه تـهــران آمـد،           

ف آن (كريم آباد ورامـين) بـه تــدريس پــرداخت.     شد و در اين شهـر و اطرا آموزگـار

 1329اخوان چـند بار به زندان افـتاد و يك بار نيز به حومه كاشان تـبعـيد شد. در سـال  

براي بار چـندم، به اتـهام سياسي، زنداني شـد. پـس از آزادي    1333ازدواج كرد. در سال 

بعـد بـه تــلويزيون خوزسـتان     ) به كار در راديو پـرداخت، و مدتي1336از زندان (سال 

از خوزستان بـه تـهــران بازگــشت و ايـن بـار در راديـو        1353مـنـتـقـل شد. در سال 

در دانـشگـاه هاي تـهــران، ملـي و تـربــيت     1356تـلويزيون به كار پـرداخت. در سال 

 معـلم به تـدريس شعـر دوره ساماني و معـاصر روي آورد؛ و دو سال بعــد، در سـازمان  

انـتـشارات و آموزش انـقـلاب اسلامي (فرانكـلين سابق) به كار پـرداخت و سرانجام در 

بدون حـقوق و با محـروميت هـميشگـي از تمام مشاغل دولتـي، بازنــشسته    1360سال 

بـراي برگــزاري شـب شعــري از      "خانه فرهـنگ آلمان"به دعـوت  1369شد. در سال 

فروردين) براي نـخـستين بار و آخـرين بـار بـه خـارج      18تا  - 15آوريل ( 7تا  4تاريخ 

رفـت و ضـمن اين سفـر، از كـشورهاي انگـليس، دانمارك، سوئد، نروژ و فـرانسه ديدن 

كرد. سرانجام، در اوايل شهـريورماه هـمين سال، چـند ماهي پس از بازگـشت به ميهــن،  

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?wp-demo


www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com
 

٢

، بـه خـاك سپــرده    فردوسـي در كنار آرامگـاه ديده از جـهان فروبـست. وي در توس، 

) به يادگــار مانـده اسـت.    يك دخـتر، و سه پـسرشد. از اخـوان ثـالـث چـهار فرزند (

مـهـدي اخـوان ثـالـث، بي ترديد يكي از دو سه سياره بزرگ و ماندني منـظومه رنگــين  

  كسـب او   هاي  مجموعه  در اغلب  ثالث  شعريي اخوان  و پـربار شعـر نـيمايي است .سبك

در بيشـتر اشـعار او     و تأثير شـاهنامه   است فردوسي از   با الهام  كهن حماسيي و اساطيري

  از ايـن   . جـداي  اسـت   خراساني نوين  او نوعي سبك  شاعري  شيوه  بطوريكه  آشكار است

سياسـي و    خود در ارتبـاط بـا وضـعيت     ديدگاه  ارائه  رمز به  بازبان  جواني  شاعر از ابتداي

  اشـعار نـو بـه     تـرين   زمستان شاخص و شعر   پهلوي پرداخت   دوره  ايران  جامعه  اعياجتم

  مي  نشان  را بخوبي  سياسي  از عصر فشار و خفقان  ناشي رمز گرايي  كه  است نيمايي  سبك

  كـه   خـود اسـت    جامعه  شاعر از وضعيت  نيز نمايانگر نااميدي  آخر شاهنامه  دهد. مجموعه

  ، ترجمـه   تأليف  در زمينه  از شعر و شاعري  جداي  ثالث  . اخوان انتشار يافت 1338 در سال

معاصـر    دوره  اديبـان   واز نخسـتين   تسلط داشت  ديد اجتماعي و سياسي  با نوعي  و نقادي

  و قالـب   وزن  از جهـت   ويـژه   بـه   شـعر نـو نيمـايي     و تحليـل   تجزيه  به  رود كه بشمار مي

  و عطـا و لقـاي    و ( نيمايوشـيج   )1357 نيمايوشـيج(   ( بدعتها وبدايع  كتاب و دو  پرداخت

بـا    كـه   شـاعر) را منتشـر سـاخت     از مرگ  پس  دو سال 1371 ) (انتشار در سال نيمايوشيج

 روبرو شد.  و ادبي  علمي  محافل  استقبال
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٣

تــشارات زمـان   ان -زمسـتان   1330انتـشارات تـهــران   -دفـترهاي شعـر: ارغـنون : آثار

منظومه شكار  1344انتـشارات مرواريد  -از اين اوستا  1338زمان  -آخر شاهـنامه  1335

 1348جوانـه   -عاشـقانه ها و كـبود  1348مرواريد  -پـائـيـز در زندان  1345مرواريد  -

جـيــبي   -برگــزيده اشعــار    1348روزن  -بـهـترين اميد، برگـزيده اشعــار و مقـالات   

 1357توكـا   -دوزخ، امـا سـرد    1355توس  -در حـياط كوچك پائـيـز در زندان  1349

 -تـرا اي كـهـن بوم بـر دوسـت دارم    1357توكا  -زندگـي مي گويد اما باز بايد زيست 

  1368مرواريد  -گـزينه اشعـار  1368مرواريد 

    

  تعدادي از اشعار برگزيده اخوان ثالث

  آلبوم زمستان  

  لحظه ي ديدار  

  ه ي ديدار نزديك است لحظ

  باز من ديوانه ام ، مستم 

  باز مي لرزد ، دلم ، دستم 

  باز گويي در جهان ديگري هستم 
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٤

  هاي ! نخراشي به غفلت گونه ام را ، تيغ 

  هاي ، نپريشي صفاي زلفكم را ، دست   

  و آبرويم را نريزي ، دل 

  اي نخورده مست 

  لحظه ي ديدار نزديك است 

   آلبوم از اين اوستا

  كتيبه  

  فتاده تخته سنگ آنسوي تر ، انگار كوهي بود 

  و ما اينسو نشسته ، خسته انبوهي 

  زن و مرد و جوان و پير   

  همه با يكديگر پيوسته ، ليك از پاي   

  و با زنجير 

  اگر دل مي كشيدت سوي دلخواهي

  به سويش مي توانستي خزيدن ، ليك تا آنجا كه رخصت بود 

  تا زنجير   
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٥

  ندانستيم   

  ندايي بود در روياي خوف و خستگيهامان 

  و يا آوايي از جايي ، كجا ؟ هرگز نپرسيديم   

  چنين مي گفت   

  فتاده تخته سنگ آنسوي ، وز پيشينيان پيري   

  بر او رازي نوشته است ، هركس طاق هر كس جفت   

  چنين مي گفت چندين بار 

  خفت صدا ، و آنگاه چون موجي كه بگريزد ز خود در خامشي مي   

  و ما چيزي نمي گفتيم   

  و ما تا مدتي چيزي نمي گفتيم   

  پس از آن نيز تنها در نگه مان بود اگر گاهي

  گروهي شك و پرسش ايستاده بود 

  و ديگر سيل و خستگي بود و فراموشي  

  و حتي در نگه مان نيز خاموشي

  و تخته سنگ آن سو اوفتاده بود 

  مهتاب مي باريد شبي كه لعنت از 
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٦

  و پاهامان ورم مي كرد و مي خاريد 

  يكي از ما كه زنجيرش كمي سنگينتر از ما بود ، لعنت كرد گوشش را   

  بايد رفت   و نالان گفت :  

  و ما با خستگي گفتيم : لعنت بيش بادا گوشمان را چشممان را نيز   

  بايد رفت 

  بود  و رفتيم و خزان رفتيم تا جايي كه تخته سنگ آنجا  

  يكي از ما كه زنجيرش رهاتر بود ، بالا رفت ، آنگه خواند   

  كسي راز مرا داند   

  كه از اينرو به آنرويم بگرداند   

  و ما با لذتي اين راز غبارآلود را مثل دعايي زير لب تكرار مي كرديم 

  و شب شط جليلي بود پر مهتاب   

  هلا ، يك ... دو ... سه .... ديگر پار 

  .. دو ... سه .... ديگر پار هلا ، يك .

  عرقريزان ، عزا ، دشنام ، گاهي گريه هم كرديم 

  هلا ، يك ، دو ، سه ، زينسان بارها بسيار 

  چه سنگين بود اما سخت شيرين بود پيروزي  
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٧

  و ما با آشناتر لذتي ، هم خسته هم خوشحال   

  ز شوق و شور مالامال

  يكي از ما كه زنجيرش سبكتر بود 

  درودي گفت و بالا رفت  به جهد ما  

  خط پوشيده را از خاك و گل بسترد و با خود خواند 

  و ما بي تاب   

  لبش را با زبان تر كرد ما نيز آنچنان كرديم 

  و ساكت ماند 

  نگاهي كرد سوي ما و ساكت ماند   

  دوباره خواند ، خيره ماند ، پنداري زبانش مرد 

  شيديم نگاهش را ربوده بود ناپيداي دوري ، ما خرو

  او همچنان خاموش  بخوان !  

  براي ما بخوان ! خيره به ما ساكت نگا مي كرد 

  پس از لختي  

  در اثنايي كه زنجيرش صدا مي كرد 

  فرود آمد ، گرفتيمش كه پنداري كه مي افتاد 
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  نشانديمش

  بدست ما و دست خويش لعنت كرد 

  چه خواندي ، هان ؟  

  مكيد آب دهانش را و گفت آرام   

  بود نوشته 

  همان 

  كسي راز مرا داند 

  كه از اينرو به آرويم بگرداند 

  نشستيم 

  و به مهتاب و شب روشن نگه كرديم 

  و شب شط عليلي بود 
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  آلبوم از اين اوستا 

  نوحه 

  نعش اين شهيد عزيز 

  روي دست ما مانده ست 

  روي دست ما ، دل ما   

  چون نگاه ، ناباوري به جا مانده ست 

  ، اين سالار  اين پيمبر

  اين سپاه را سردار   

  با پيامهايش پاك   

  با نجابتش قدسي سرودها براي ما خوانده ست 

  ما باين جهاد جاودان مقدس آمديم   

  او فرياد 

  مي زد 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com
 

١٠

  هيچ شك نبايد داشت 

  روز خوبتر فرداست 

  و   

  با ماست   

  اما 

  اكنون 

  ديري ست   

  نعش اين شهيد عزيز

  ما  روي دست ما چو حسرت دل  

  برجاست   

  و   

  روزي اين چنين بتر با ماست   

  امروز 

  ما شكسته ما خسته   

  اي شما به جاي ما پيروز

  اين شكست و پيروزي به كامتان خوش باد 
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  هر چه مي خنديد 

  هر چه مي زنيد ، مي بنديد 

  هر چه مي بريد ، مي باريد   

  خوش به كامتان اما   

  يد نعش اين عزيز ما را هم به خاك بسپار  
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  آلبوم زمستان 

  در ميكده 

  در ميكده ام : چون من بسي اينجا هست 

  مي حاضر و من نبرده ام سويش دست   

  بايد امشب ببوسم اين ساقي را 

  اكنون گويم كه نيستم بيخود و مست   

  در ميكده ام دگر كسي اينجا نيست 

  واندر جامم دگر نمي صهبا نيست   

  مجروحم و مستم و عسس مي بردم 

  مردي ، مددي ، اهل دلي ، آيا نيست ؟  
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  آلبوم زمستان  

  هر جا دلم بخواهد 

  چون ميهمانان به سفره ي پر ناز و نعمتي 

  خواندي مرا به بستر وصل خود اي پري   

  هر جا دلم بخواهد من دست مي برم 

  ديگر مگو : ببين به كجا دست مي بري 

  با ميهمان مگوي : بنوش اين ، منوش آن   

  ميزبان كه پر گل ناز است بسترت  اي  

  بگذار مست مست بيفتم كنار تو 

  بگذار هر چه هست بنوشم ز ساغرت   

  هر جا دلم بخواهد ، آري ، چنين خوش است 

  بايد دريد هر چه شود بين ما حجاب   

  بايد شكست هر چه شود سد راه وصل 

  ديوانه بود بايد و مست و خوش و خراب   
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  ي ، به دست و لب گه مي چرم چو آهوي مست

  در دشت گيسوي تو كه صاف است و بي شكن   

  گه مي پرم چو بلبل سرگشته با نگاه 

  بر گرد آن دو نو گل پنهان به پيرهن 

  هر جا دلم بخواهد ، آري به شرم و شوق   

  دستم خزد به جانب پستان نرم تو 

  واندر دلم شكفته شود صد گل از غرور 

  ز شرم تو  چون ببنم آن دو گونه ي گلگون  

  تو خنده زن چو كبك ، گريزنده چون غزال   

  من در پيت چو در پي آهو پلنگ مست 

  وانگه ترا بگيرم و دستان من روند 

  هر جا دلم بخواهد آري چنين خوش است   

  چشمان شاد گرسنه مستم دود حريص

  بر پيكر برهنه ي پر نور و صاف تو   

  بر مرمر ملايم جاندار و گرم تو  

  ران و گردن و پستان و ناف تو بر روي و 
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١٥

  كم كم به شوق دست نوازش كشم بر آن 

  گلديس پاك و پردگي نازپرورت 

  هر جا دلم بخواهد من دست مي برم 

  اي ميزبان كه پر گل ناز است بسترت 

  تو شوخ پندگوي ، به خشم و به ناز خوش

  من مست پند نشنو ، بي رحم ، بي قرار 

  ين شب شگفت و آنگه دگر تو داني و من ، و

  وين كنج دنج و بستر خاموش و رازدار   

 


